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 مقدمه. 1

ترین شاعران زن معاصر و آغازگر شعر مذهبی ( از برجسته1315_1387طاهره صفارزاده )

است. در دوران شاعری او سه مرحله قابل تشخیص است که عبارتند از: مرحلة یکم  نیمایی

نخستین شعر وی در  -اشعار موزون رمانتیکی _)آغاز شاعری( دوران نوجوانی و جوانی شاعر

مجموعة »رهگذر مهتاب« حاصل این دوران است.  -سالگی در دبیرستان بهمنیار کرمان13

توان را میتر در قالب چهارپاره است که بعضی از اشعار آن و بیش این اثر شامل اشعار رمانتیکی

دورة دوم شاعری او دوران شک و تردید ( 91: 1389زاده ،)صادقرمانتیک اجتماعی دانست. 

شود و نقطة عطف و است. »این دوره با سفر به آمریکا و تحصیل در دانشگاه »آیووا« آغاز می

های رود، زیرا علاوه بر آشنایی با مکتبعر او به شمار میطلیعة تحولی بزرگ در زندگی و ش

ای به محوری و حتی پدیده المللی و اندیشة جهانفکری و ادبی اروپایی با گروه شاعران بین

نام »امپریالیزم« و ادبیات مقاومت آشنا و حتی اشعارش در ردیف شاعران بزرگ یوگسلاوی. 

 به The red Umbrellaمجموعة »چتر سرخ« ( 91)همان:شود.« چینی و سوئدی چاپ می

ست. مرحلة آخر )سوم( دوران تکامل شعری صفارزاده انگلیسی محصول این دورة شعری ا

باری از تجربه و دستاوردهای ای که »وی با کولهاست که در بازگشت به ایران اتفاق افتاد. دوره

های ایران شنفکران دینی در دانشگاههای انقلابی روگردد و با اندیشهمیفکری به ایران باز

مجموعه آثار صفارزاده در ( 92)همان: شود...« ستیزی او تقویت می تر آشنا و روحیة ستمبیش

(، 1335_1340مقام شاعر، پژوهشگر و مترجم عبارتند از: مجموعة شعر »رهگذر مهتاب« )

دلتا«  (، »طنین در1345_1348(، »سد و بازوان« )1341_1347»دفتر دوم« )

(، 1349_1350(، »بیعت با بیداری« )1349_1357(، »مردان منحنی« )1349_1350)

(، 1368_1374(، »در پیشواز صلح« )1366(، »دیدار صبح« )1351_1355»سفر پنجم« )

( و »اصول و مبانی 1382_1385های جهانی« )( و از »جلوه1378_1383»روشنگران راه« )

(، »ترجمه مفاةم بنیادی قرآن مجید« 1384مفهوم« )ناهای (، »ترجمه1358ترجمه« )

(، »ترجمه قرآن حکیم« )سه زبانه، متن عربی با ترجمه فارسی و 1380)فارسی و انگلیسی( )

(«، 1385(، »ترجمه قرآن حکیم« )دو زبانه، متن عربی با ترجمه انگلیسی( )1380انگلیسی( )

دفتر شعر »روشنگران راه« را به چاپ  1384به انزوا رفت و در سال  1366صفارزاده از سال 

ای از مضامین ست. اشعار صفارزاده طیف گستردهبویی کاملاً مذهبی اورساند که دارای رنگ

طلبی، ترین آنها عبارتند از: »علم و دانش، صلحگیرد که مهممیبراجتماعی را در_انتقادی

حال اشعار وی در دورة در عین( 65-62: 1389)اکبری؛ خلیلی،مبارزه با مفاسد اجتماعی« 

وجود مشتمل بر مضامین رمانتیک است. با این  _قدمایی در قالب نیماییکه اشعار نو_نخست 
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گیرد. پایبندی شاعر به هنجارها و میبررا در باورهای مذهبی وجه غالب اندیشة شعری او

یروی از الگوهای فرهنگی های اجتماعی و مذهبی )عرفی و شرعی( همچنین تأکید او بر پارزش

 و نهادهای جمعی نشانة تبعیت وی از قوانین جمعی است که در رویکرد روانکاوانة ژاک لاکان

(Jacques Lacan)  شود. در رویکرد لاکان »پدر« نمایندة از آن به »ساحت نمادین« تعبیر می

دیگری کوچک( و پدر ساحت نمادین و مقوم ارادة آن بر سوژه است. رابطة سوژه با مادر )ابژة 

ساز رشد روانی سوژه است. مسأله در این پژوهش نقد رابطة )نمایندة ساحت نمادین( زمینه

شاعر )سوژه( با مادر )ابژة دیگری کوچک( و پدر )نمایندة ساحت نمادین( و چگونگی رشد 

روانی سوژه از خلال جستجوی مطلوب گمشده )مطلوب تمنا( است. از خلال تحلیل دانسته 

را شود که آیا سوژه )شاعر( در رابطه با معشوق گمشده )مطلوب تمنا( قادر خواهد بود آن یم

آن  جایگزین مادر )ابژة دیگری کوچک( سازد و در نهایت رابطة پیوستگی با معشوق )وصل(

 ؟را از سرگردانی خواهد رهاند یا بالعکس سوژه را دچار سرگردانی و حیرت خواهد کرد
 

 . بیان مساله و سوالات پژوهش 1-1

های روانکاوی ژاک لاکان های کانت دارد، در نظریهمفهوم سوژه که در اصل ریشه در اندیشه

نیز هست. این مفهوم کاربردی به اندازة اسمش مبهم است و شناسایی آن در آثار ادبی به 

هایشان کمک ز اندیشهدرک بهتر این مفهوم و نیز شناخت منظور و مقصود شاعر و نویسنده ا

های ساکان نیز در عرصة روابط بین دو ذهن، تفکر درمانگرو بیمار، نویسنده کند، سه گانهمی

کند. این مفهوم هم ناظر به قابلیت تصویرسازی و هم تاثیرات و خواننده و... کمک می

ر اشعار دفتر گردد. در این پژوهش این دو مقولة روانکاوی دسازی خود با آنها باز میبیگانه

های شود تا به شناخت نوینی از اندیشهدوم طاره صفارزاده شناسایی، تحلیل و بررسی می

 طاهره صفارزاده دست دهد.
 

  ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2

های مختلف ادبی، است و آثارش از منظر و دیدگاه بانو صفارزاده جزو شاعران شناخته شده

رسد بررسی آثار ایشان شناختی و... مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر میشناسی، زبانروان

مندان به حوزة تواند شناخت جدیدی از او برای علاقهمیرویکرد روانکاوانة ژاک لاکان با 

پژوهش حاضر بر مبنای رویکرد روانکاوانة لکان در عات زبان و ادبیات فارسی ایجاد کند. مطال

این مجال شعر »تطاول پیوستگی« از مجموعة »دفتر دوم« طاهره صفارزاده را مورد بازخوانی 

 است. و واکاوی نقادانه قرار داده
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 . پیشینة پژوهش 1-3

مذهبی نیمایی و پژوهشگر دینی و مترجم قرآن کریم که صفارزاده از پیشگامان شعر از آنجا 

است عمدتاً ناظر به این بعد و در بسیاری  هایی که حول محور شعر او انجام گرفتهبود پژوهش

ها این پژوهشاست. به اجمال به تعدادی از ای و تطبیقیاز موارد در زمرة تحقیقات مقایسه

 شود. اشاره می

(، »تحلیل میراث متنی در شعر طاهره صفارزاده«؛ 1399اران )آبادی آرائی و همکخرم   

(، »مفاهیم حقوق بشر و شهروندی در اشعار پروین اعتصامی و 1399گو و همکاران )شادی

های عرفانی در ادبیات پایداری مایه(، »بررسی درون1399طاهره صفارزاده«؛ فعلی و همکاران )

(، »تحلیل تطبیقی 1399«؛ قاسمی آرائی و معروف )در شعر طاهره صفارزاده و بشری البستانی

الفارسی و طاهره زبان زنانه در شعر معاصر عمان و ایران )با تکیه بر اشعار سعیده بنت خاطر

(، »بررسی و تحلیل هویت اجتماعی انسان با تکیه بر 1401صفارزاده«؛ دولتخواه و همکاران )

(، »بررسی شعر اعتراض 1401می و همکاران )پور و طاهره صفارزاده«؛ کریاشعار قیصر امین

های (، »واکاوی جلوه1401های شاعران زن مشهور انقلاب اسلامی«؛ مهتدی )در سروده

های ها به جنبهاین پژوهش رمانتیسم در اشعار فهد العسکر و طاهره صفارزاده« و... بعضی از

-کنند: فرهاد کاکهشاره میدوستی و جنسیت در شعر صفارزاده اتری نظیر عشق، وطنانفسی

خواة و غلبة (، »بازتاب تحولات فکری طاهره صفارزاده از عشق خاکی تا  وطن1398رش )

تواند بر مبنای رویکرد روانکاوانة لاکان اشعار صفارزاده را از نگرش دینی«. پژوهش اخیر می

 یابد. نو بازخوانی کند و به نتیجة مشابه دست 

ارزش خواة و نگرش دینی نوعی ضد شوق زمینی در تقابل با وطنعشق خاکی و تمنای مع   

رفته شاعر )سوژه( را از ساحت خیالی دور است. تبعیت از ساحت نمادین و غلبة نام پدر رفته 

(، »ابعاد 1395خانیانی و مدنی ایوری )است. سامکرده و به انقیاد ساحت نمادین درآورده 

های (، »بررسی جلوه1395زاده )نشین  و حسینده«؛ گوشهگرایی در شعر طاهره صفارزااسلام

(، »بررسی تطبیقی 1394حکمت عملی در اشعار پایداری طاهره صفارزاده«؛ غیبی و احمری )

مفاةم مقاومت و پایداری در اشعار فدوی طوقان و طاهره صفارزاده« از دیگر تحقیقات انجام 

ه تاکنون نقد و کرزاده است. با توجه به آنگرفته پیرامون مضامین شعری و فکری طاهره صفا

است با احترام به تمامی تحلیلی مبتنی بر رویکرد روانکاوانة ژاک لاکان صورت نگرفته 

شد. پژوهش حاضر بر مبنای این دست احساس میهای پیشین جای خالی پژوهشی از پژوهش

پیوستگی« از مجموعة »دفتر دوم« طاهره رویکرد روانکاوانة لکان در این مجال شعر »تطاول 

 است. صفارزاده را مورد بازخوانی و واکاوی نقادانه قرار داده
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 . پردازش تحلیلی موضوع 2

 مبانی نظری. 2-1

( فیلسوف و روانکاو فرانسوی با اخذ نظریة ساختاری سوسور در خصوص 1901_1981لاکان )

خودآگاه انسان به لحاظ وجه ساختاری آن به زبان و ارائة نظریة مبتنی بر تشابه زبان و نا

انداز مطالعات ادبی منتقدان ترین شخصیت در روانکاوی پس از فروید بدل شد. »از چشممهم

ای در ادبی فمینیست و مارکسیست با کشف لاکان  در اواسط دهة هفتاد میلادی جان تازه

کاوی را به جبهه مقدم نظریه تجربه نقد روانکاوانه کمابیش در حال احتضار دمیدند و روان

لاکان قائل به وجود سه ساحت »خیالی، نمادین، امر ( 6: 1388)هومر،انتقادی برگرداندند.« 

 ست.واقع« در روان آدمی ا
 

 ساحت خیالی

است که کودک قادر به سخن گفتن  ای از حیات آدمیساحت خیالی یا ایماژها ناظر به مرحله

برد. در ساحت خیالی کودک در آغوش امن مادر میسرزبانی بهای پیشانیست و در مرحله

ست. »بودن در ساحت خیالی مترادف است با زندگی است. ساحت خیالی عرصة برخورداری

حساسی از بودگی با مادر که ابا ایماژها )تصاویر ذهنی( ایماژهایی خیالی حاکی از یکی

 (461: 1399)پاینده،آورند.« وجود میخرسندی در سوژه به

یابد که منشاء میبعدها با ورود پدر به رابطة کودک و مادر )ابژة دیگری کوچک( کودک در   

آرزومندی مادر نیست. جدایی مادر )ابژة دیگری کوچک( و کودک )سوژه( سبب ورود او به 

 شود.ساحت نمادین می
 

  نساحت نمادی

شناسی سوسور رابطة کودک و مادر را به رابطة میان دال و گیری از نظریة زبانلاکان با بهره

شود. با ورود رو میبهداند که کودک باآن روکند و مادر را نخستین دالی میمدلول تشبیه می

آن که در ساحت خیالی به -پدر به عرصة رابطة مادر و کودک کودک از توهم یگانگی با مادر 

شود. فقدان مادر و آنچه در ( دچار میlackشود و به عارضة فقدان )خارج می -دچار بود

سازد. »این مرحله با ساختار دسترس کودک قرار داشت زمینة یادگیری زبان را فراهم می

شود.« فرهنگ سنتی فرایند اجتماعی شدن کودک را باعث می سالارانهاقتدارگرا و پدر
 (8: 1390)ابراةمی،
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در انطباق با رویکرد نظری لکان اجتماعی شدن برابر با گردن نهادن به قوانین و هنجارهای 

کند. سوژه در را نمایندگی می ساحت نمادین و تسلیم شدن در برابر آن است که نام پدر آن

جستن این پردازد. »بازجستن مطلوب گمشده )ابژة دیگری بزرگ( میساحت نمادین به باز

ست مطلوبی ا(  Lost object)مطلوب نیز ازآن جهت است که لکان اعتقاد دارد مطلوب گمشده 

یافته این باید بازبرسر برده و بعداً از آن جدا شده است بناکه سوژه زمانی در وحدت با آن به

 (63:  1390)پورخالقی چترودی، فرضی، شود.« 
 

  امر واقع

واقع سومین ساحت ساختار روان آدمی است. امر واقع نه در ساحت خیالی و زعم لکان امر به

نه در ساحت نمادین بلکه در فراسوی این دو قرار دارد. ساحت خیالی ساحت تصاویر )ایماژها( 

و ساحت نمادین عرصة یادگیری زبان است. لکان معتقد است که کودک پیش از ورود به 

حضور دائمی مادر به عارضة فقدان دچار نیست و در  ساحت نمادین به جهت برخورداری از

افتد »امر واقع« که یادگیری زبان بر اثر فقدان اشیاءاتفاق میبرد. از آنجاییمیسرامر واقع به

کنید که شیء مورد نظرتان حضور ها استفاده میزبانی است. »شما وقتی از واژهماةتاً پیشا

»»حیث واقع« مشتمل بر واقعیاتی است که به آنها ( 213: 1397)مرادی و دیگران،ندارد.« 

( 289: 1398)موللی،شدنی نیستند.« ها با واسطة زبان بیاندسترسی نداریم زیرا این واقعیت

»چه بسا بهترین تعریف این باشد که امر واقعی چیزی است که هنوز نمادین نشده؛ قرار است 

تواند کاملاً »دوشادوش« و کند و میت مینمادین شود یا حتی در برابر نمادین سازی مقوم

 (73: 1397)فینک،شناختی چشمگیر سخنگو وجود داشته باشد.« های زبانرغم قابلیتبه
 

  روانکاوی لاکان. 2-2

 شود:شعر »تطاول پیوستگی« با این سطر آغاز می
 (99: 1391من از تطاول پیوستگی برهنه شدم )صفارزاده،

است. شاعر در ترکیب استعاری »تطاول پیوستگی« پیوستگی )وصل( را »تطاول« دانسته    

تطاول در لغت عبارت است از: »گردنکشی کردن، درازدستی کردن، تعدی و گستاخی کردن« 

شاعر )سوژه( وصال را آزارنده و برخورنده و به مثابه تعدی به ساحت زنانة ( 461: 1384)معین،

ای دو سویه بر مبنای کنشی عاطفی و عاشقانه در جهت رسیدن ه رابطهاست نخود دانسته 

داند »می( 83: 1395)مختاری،به وحدت و یگانگی، »انسان حیاتی است که از خود آگاه است.« 

توان با جهان همساز شد، پس پیش از هر چیز باید تنهایی را چاره کرد.« که به تنهایی نمی
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ر عشق قدرت تولید عشق نداشته باشد نشانة ناتوانی است.« آفریند. »اگعشق می( 83)همان:

بخشد. »هر فردیتی عاشق با وصل خود را در دیگری و دیگری را در خود تحقق می( 89)همان:

ای دیگر آورد و به گونهمیای دیگر درپیوندد راز رابطه را به گونهکه به فردیتی دیگر می

افتد. معشوق شعر »تطاول پیوستگی« این امر اتفاق نمیاما در ( 90)همان:کند.« تعبیرش می

سویه دارد. رفتار او با سوژه آزارنده و برخورنده )مطلوب تمنای سوژه( در مقام وصل کنشی یک

 است.

که برای -مطابق با رویکرد روانکاوی لکان سوژه پس از جدایی از مادر )ابژة دیگری کوچک(   

به دنبال یافتن جایگزینی برای اوست. به دنبال این امر  -او منبع برخورداری و آسایش بود

کوشد با یافتن ابژة دیگری شود و میپس از ورود به ساحت نمادین در این عرصه سرگردان می

را جایگزین ابژة دیگری کوچک )مادر( کند و  بزرگی که منبع این برخورداری و تمنا شود آن

ت رمز و اشارت موجب از دست دادن بخشی از عارضة فقدان را جبران کند. »ورود به ساح

گردد. همین بخش از دست رفته است که از این پس مطلوب رضایتمندی حاصل از شیء می

ناپذیر پیدا گردد که آرزومندی حالتی پایانیا مورد اصلی آرزومندی را تشکیل داده موجب می

عنوان مخاطب اصلی نفس »آرزومندی بدین معنی است که غیر به ( 98: 1398)موللی.کند.« 

آرزومندی یا ( 98_99)همان:واجد مطلوب نهایی اوست، لذا آرزومندی یعنی آرزومندی غیر« 

آرزومندی ( 99)همان:تمنای غیر محصول فقدان است. »مادر غیر اصلی و اولی کودک است.« 

ری از گیشود. لاکان با بهرهای به ابژة دیگر مییا تمنای غیر موجب حرکت سوژه از ابژه

شناسی ساختاری سوسور جستجوی معشوق یا تمنای غیر را ناشی از عارضة فقدان زبان

سعی در پر کردن خلاء ناشی از این فقدان دارد. »این حرکت بالقوه داند که سوژه دائما می

: 1392)ایگلتون،کند.« انتها از دالی به دال دیگر همان چیزی است که لاکان از میل مراد میبی

230) 
برخورد مطلوب تمنای شاعر )سوژه( با او موجب تحقق میل سوژه به پر کردن خلاء و جبران    

 دهد:شود. شاعر )سوژه( چنین ادامه میعارضة فقدان نمی
 نگاه تو   

 به شب دکة عروسک بود

 های معطربه رقص

 نگاه تو به زمین بود

 (99: 1391)صفارزاده،های مذاب زمین که شاخة مطرود سال   
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است. سوژه فروشی وارد شده است که گویا به عروسک  ایرفتار مطلوب تمنای سوژه به گونه

کند. آغوشی و وصال به زمین نگاه میگیرد و به جای توجه به آن در لحظات همرا به بازی می

ایش و کند. زمین به عنوان سرچشمة زسوژه با زمین احساس نوعی خصومت و دشمنی می

است. مطلوب تمنای سوژه نیز به دنبال مادر نخستین توجه مطلوب تمنا را به خود جلب کرده

است. بازگشت به آسایش و برخورداری دوران کودکی و آرامشی است که در آغوش مادر داشته

آید و به آن پدید میاست .زمین که انسان از رو در لحظة وصال به زمین چشم دوخته این از 

 رسد:گردد و به آرامش میمیغوش آن بازآ
 -خاک پذیرنده -و خاک

 (302: 1381ست به آرامش )فرخزاد،اشارتی

است. »زمین از نظر نمادین مقابل در باورهای اساطیری زمین )خاک( عنصری مادینه بوده    

سرچشمه ( 461: 1382)ژان؛گربران، آسمان است و به عنوان اصل منفعل در برابر اصل فعال« 

ها است. چنانکه خاستگاه توالد و پیدایش رستنیو منبع زایش و خاستگاه انسان بوده 

»در ( 462ان:)همها و درختان( نیز هست »زمین نماد وظایف مادرانه است.« )گیاهان،گل

یابد و تعریف دوبارة لاکان از این مفهوم روانکاوی لاکان مفهوم ناخودآگاة اهمیتی بنیادی می

( 61: 1386)یاوری،ای از روانکاوی و نقد روانکاوانه در جهان« شود برمرحلة تازهآغازی میسر

 گردد:میشاعر )سوژه( در اشاره به زمین به داستان پیدایش باز
 (  99: 1391های مذاب )صفارزاده،ة مطرود سالزمین که شاخ

است به نوعی آن را تحقیر مانده و با تشبیه آن به شاخة مطرودی که از دوران اولیه باز   

جوید و قصد دارد جایی توسل میبهکند و با تحقیر زمین )خاک( به مکانیسم روانی جامی

لوب تمنا را به نوعی جبران کند. »در شدگی و نادیده گرفته شدن به وسیلة مطاحساس تحقیر

-خطرتری منتقل میخط به موضوع کمجایی موضوع تمایلات غریزی از یک موضوع پربهجا

صفارزاده در این گلایه با فروغ فرخزاد همراه است که از معشوق ( 37_38: 1372)شاملو،شود.« 

 کند:گیرد شکایت می)مطلوب تمنا( به این سبب که اورا نادیده می
 دادی اماتو گوش می

 (293: 1381زاد،دیدی )فرخمرا نمی

صدد یافتن مطلوبی  در روانکاوی لاکان سوژه پس از جدایی از مادر )ابژة دیگری کوچک( در   

آید که جایگزین آن گردد، سوژه در این شعر پس از ناکامی در می)ابژة دیگری بزرگ( بر

د منبع ارضای »میل« برای او باشد به حسرت و تمنای توانرویارویی با مطلوب تمنا که نمی

گوید که نسبت به مادر )ابژة دیگری کند و آشکارا از نفرتی سخن میدیرین خود اشاره می
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کوچک( به سبب چرخش از سمت سوژه به سوی پدر )نمایندة ساحت نمادین( در خود 

طة میان سوژه و مادر و تبدیل کند. با فاصله گرفتن مادر و قرار گرفتن پدر در راباحساس می

 یابد که غایت آرزوی مادر نیست:میاو به منبع میل و عاطفة مادر سوژه در
 ها رفتممن از ستوه به دیدار بغض   

 های حزینآمد ز راهای که میو شکوه

 و نفرتی سنگین

 (99:  1391ز مادرم که نگهبان لذت پدرم بود )صفارزاده،

اندوه دیرسالی دارد و در ادامه به نفرت خود از مادر )ابژة دیگری کوچک( سوژه )شاعر(    

کند زیرا او را تنها گذاشته و ترک کند. سوژه از مادر احساس نفرت و بیزاری میاشاره می

 آوردن امیالش یاری دهد:است تا پدر را در برکرده 
 و نفرتی سنگین 

 (99ز مادرم که نگهبان لذت پدرم بود )همان:

گرفت و سوژه در لحظة وصل اگر مطلوب تمنای سوژه )ابژة دیگری بزرگ( او را نادیده نمی   

کرد چه بسا سوژه دست از شکایت کرد و از آن به »تطاول« تعبیر نمیبا او احساس یگانگی می

کرد و یا این نفرت در سوی تاریک داشت و نسبت به او احساس بیزاری نمیمیکردن از مادر بر

تایپ مسئول پیدایش و تظاهر رفتارهای ماند.»سایه به عنوان یک آرکیاو)سایه(باقی می روان

باشد. این تمایلات ممکن است ها و احساسات ناپسند اجتماعی میناخوشایند افکار خواسته

به وسیلة پرسونا از انظار عمومی مخفی بماند و یا سرکوب شده و به ناخودآگاه شخصی فرستاده 

اما مطلوب تمنا میل سوژه به یگانگی را نادیده گرفته است و خود ( 48: 1372لو،)شامشود،« 

ای دیگر به سمت زمین )مادر نخستین( کشیده شده است. مطلوب تمنا نیز که در به گونه

ساحت نمادین به دنبال مطلوب تمنای خود )ابژة دیگری بزرگ( سرگردان است در لحظة 

گانگی دست نیافته است و از سرگردانی در ساحت نمادین وصال با سوژه )شاعر( به احساس ی

 خلاصی پیدا نکرده است.

نکتة دیگر آنست که نفرت سوژه )شاعر( متوجه مادر )ابژة دیگری کوچک( است و نه پدر    

)نمایندة ساحت نمادین( چنانکه صفارزاده در شعر »سفر اول« نیز در مواجهه با خشم مادر 

 شود:کند دست به دامان پدر میکه او را از خود دور می
 مادرش دو بار او را با لگد از خواب بیدار کرده بود

 (133: 1391و او گفته بود پدر بگذارید پیش شما بمانم )صفارزاده،

 شود:و در نهایت به اقتدار ساحت نمادین تسلیم می
 اندهمه رفته
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 نگاه کن

 برهمن

 پدر

 پسر

 برادر

 اندهمه رفته

 من و تو هم باید برویم شارات 

 برویم

 (140_141آچا )همان:  -

هر  -بندی شعر »تطاول پیوستگی« به احساس یگانگی در مجموع شاعر )سوژه( در پایان   

 گوید:که فروغ فرخزاد میرسد. آنچناننمی -چند ناپایدار
 در یکدگر گریسته بودیم 

 اعتبار وحدت رادر یکدگر تمام لحظة بی

 (218: 1381وار زیسته بودیم )فرخزاد،دیوانه

 شود:و »تطاول« وصل منجر به هجوم تنهایی به شاعر )سوژه( می
 (100: 1391هزار جادة تنهایی از افق تابید )صفارزاده،

 ضایعة »امر واقع« است که در لحظة وصل رخ داده است: »گذشتن از کلام«
 (100تو از کلام گذشتی )همان: 

زبانی دارد و فراتر از ساحت خیالی و ساحت نمادین است. امر واقعی ماةت پیشا»امر واقع«    

دهد که از هایدگر ای به آن نسبت میماقبل زبان است و وجود ندارد. »لاکان اصطلاح جداگانه

 (73: 1397)فینک،ایستد«« می -وام گرفته: امر واقعی»برون

دهد. وصال و پیوند رت پیوستگی« میدر پایان »تطاول پیوستگی« جای خود را به »حی   

رهاند و سوژه همچنان سوژه با ابژة دیگری بزرگ او را از سرگردانی در ساحت نمادین نمی

 ماند:متحیر و سرگشته می
 شب از کرانه رسید

 (100: 1391و من ز حیرت پیوستگی برهنه شدم )صفارزاده،
 

 گیرینتیجه. 3

مجموعة »دفتر دوم« طاهره صفارزاده بر مبنای رویکرد در بازخوانی شعر »تطاول پیوستگی« از 

روانکاوی لاکان پژوهشگر ضمن نقد و تحلیل رابطة سوژه )شاعر( با مطلوب تمنا )ابژة دیگری 
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بزرگ( نشان داد که وصال و رابطة پیوستگی میان سوژه و ابژة دیگری بزرگ در نهایت منجر 

ه است. ابژة دیگری بزرگ یا مطلوب تمنای به نجات سوژه از سرگردانی در ساحت نمادین نشد

سوژه موفق به ارضای میل سوژه در رسیدن به آرامش و برخورداری ناشی از حضور آن در 

ساحت خیالی نشده است بلکه این میل و تمنا به صورت ارضا نشده در سوژه باقی مانده است. 

بژة دیگری بزرگی است از سوی دیگر مطلوب تمنای سوژه نیز که به نوبة خود در جستجوی ا

را از دست داده که جایگزین ابژة دیگری کوچک کند که پس از ورود به ساحت نمادین آن 

نیافته است. گلایة سوژه از است سوژه )شاعر( را به عنوان منبع ارضاء این میل و عطش در

زمین را به نوعی ای که گویا مطلوب تمنا و اشاره به توجه او به زمین در هنگام وصل به گونه

داند به این امر اشاره رقیب و معارض خود در ارتباط با مطلوب تمنا )ابژة دیگری بزرگ( می

الگویی دارد. با توجه به اهمیت زمین )خاک( در باورهای اساطیری و بازسازی آن در شکل کهن

رامش و »مادر نخستین« عدم توفیق دو طرف رابطه )سوژه/مطلوب تمنا( در ارضاء میل به آ

برخورداری و بازگشت به دامان معشوق نخستین )مادر/ابژة دیگری کوچک( از راه وصال با 

 شود.   ابژة دیگری بزرگ برجسته می
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 شناسیکتاب
(، »خوانش شعر »یمان بیاوریم به آغاز فصل سرد فروغ فرخزاد از دیدگاه 1390رضا )ابراةمی، سید

، 9، شمارة 3، سال زبان و ادب فارسیپژوهشی  -نامة علمیتحلیل روانکاوی ژاک لاکان«، فصل

 1_24صص 

نامة (، »بررسی اشعار طاهره صفارزاده از دیدگاه فکری«، فصل1389اکبری، منوچهر؛ خلیلی، احمد )

 45_67، صص 10، پیاپی4، شمارة 3)بهار ادب(، سال  شناسی نظم و نثرسبکخصصی ت

 ، تهران: سمت3، جلد یک، چاپ نظریه و نقد ادبی(، 1399پاینده، حسین )

(، »بررسی تمنای لکانی در خسرو و شیرین«، 1390پورخالقی چترودی، مهدخت؛ فرضی، سارا )

 57_78، صص 19، شمارة های ادب عرفانیپژوهش

 ، تهران: رشد.2، چاپ شناسی شخصیتها در روانها و نظریهمکتب(، 1372شاملو، سعید )

مه و تحقیق سودابه فضایلی، تهران: ، ترج3، جلد فرهنگ نمادها(، 1382شوالیه،ژان؛ گربران، آلن )

 جیحون

طاهره  آفرین در شعر و اندیشهترین عوامل تحول(، »بررسی اصلی1389زاده، محمود )صادق

 87_108، صص 5از دورة جدید، شمارة  2، سال های ادبیاندیشهنامة صفارزاده«، فصل

 ، تهران: پارس کتابمجموعه اشعار(، 1391صفارزاده، طاهره )

  ، مشهد: نیکا.2، چاپ دیوان فروغ فرخزاد(، 1381فرخزاد، فروغ )

 تهران: ققنوس  ،یجعفر یمترجم محمدعل ،یسوژة لاکان(، 1397بروس ) نک،یف

 و خواهیتا وطن یطاهره صفارزاده از عشق خاک فکری تحولات ، »بازتاب(1398)رش، فرهاد کاکه

 195-185، صص 5، شمارة 3دورة، دفاع مقدس اتیادب ةینشر ،ی«ندی نگرش غلبة

 ماریبوت تهران: ،3چاپ  ،هفتاد سال عاشقانه (،1395) محمد ،یمختار

 مادر-آل، معشوقدهیمعشوق ا» (،1397)دارلو، محمدعلی خزانه ؛یعل ،یمیتسل نرگس؛ ،یمراد

 ،8 سال ،معاصر یپارس اتیادب ،«درون احمد  شاملو( یعشق در شعر بر سرما یلکان ی)بررس

 207 _232، 1 مارةش

 ادنا: تهران، 3، چاپ یک لدج، نیمع یفرهنگ فارس (،1384) محمد ن،یمع

 یتهران: ن ،2چاپ  ،لکان-دیفرو یروانکاو یمبان (،1398) ،کرامتیمولل

 ققنوس :تهران ،طاهائی ابراةمو محمد یجعفر علیترجمة محمد ،ژاک لاکان (،1388) شون هومر،
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Article Info (61-73) ABSTRACT 
Article type: 

Research Article 
This research reexamines the poem "Tatavol-e Peyvastegi" 

from the second collection of Tahereh Safarzadeh's works 

based on the psychoanalytic critique approach of Jacques 

Lacan. The question in this study is whether the poet (in the 

position of the subject) can replace the desired object of 

desire (another big Other) in its symbolic realm with the 

mother (another little Other) in the imaginary realm and 

achieve the tranquility and satisfaction that was once 

experienced in the comforting embrace of the mother's safe 

imaginary realm? And has the connection between the 

subject and the object saved them from wandering in the 

symbolic realm? The present research method is library-

based, and the findings show that the subject does not 

achieve the initial tranquility and satisfaction that was 

experienced in the mother's embrace in relation to the desired 

object of desire, referred to as "tatavol". In the conclusion of 

the poem, it points to its bewilderment and wandering after 

achieving connection. 

 

 

 

Article history:  

 

Received: 

 25/09/2023 

 
 

Accepted: 

01/02/2024 

 

Keywords:  

Lacan 

Desired  

Object of Desire 

Another  

Big Other 

Another  

Little Other 

 

 

 


